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  : خلاصه بحث گذشته

سه .  وجود داردي در باب محدوده حكم حكومتيم اقوال مختلفيان كردي بود و بيم حكومتبحث ما در محدوده حك

 مثل يه و موارديارات حاكم را در باب قضا و امور حسبيدامنه اختكه قول اول قول مشهور فقها است . ميقول را اشاره كرد

رات و مسئله زعامت و ي حدود و تعزياجرا. دانستندينها مي سرپرست و امثال اي اطفال بياموال مجهول المالك، سرپرست

ن حال از ي در عيقائلند ولارات حاكم يت در باب دامنه اختيك نحوه محدوديقول دوم كه . است بر جامعه را قبول ندارندير

ول قول سوم كه از دو ق. اندت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات كردهيولانها يا. تر استعياش وسقول اول دائره

د به ي منتها مقدهديتوسعه ماست جامعه يزعامت و ربه ارات حاكم را علاوه بر امور مذكور، ي اوسع است دامنه اختيقبل

 قرار داده ي و ثانويه اعم از اوليه شرعيت را تنها در چهارچوب احكام فرعين ولاي اعمال ايعنيه يچهارچوب احكام فرع

  . است

  :قول چهارم
 قائل . اوسع از همه اقوال استين مبنا محدوده حكم حكومتيه است، طبق ايت مطلقه فقين ولااما قول چهارم كه هما

 ياسات و مسائل حكومتي سيبت در حوزه فتوا، قضاوت، و اجرايط در عصر غين قول معتقد است كه فقها جامع الشرايبه ا

ان ين بيد به اي شاي هم محقق كركي و تا حدي مانند محقق نراقيل است و كساني بدين جهت بيدر ا) ره(امام . مختار است

اند در  قائل شدهي كه در دامنه حكم حكومتين وسعتيوجود دارد و ا) ره (م كه در كلمات اماي اما صراحت،ك باشندينزد

هده ن امور بر عي همه اير از جهاد ابتدائياست غ) ع( كه بر عهده امام يشان معتقد است كه همه اموريا. ستيگران نيكلمات د

 كه ائمه ي همان شأن.هستند) عجل االله فرجه( عصر يب عام حضرت وليط ناي جامع الشرايط است و فقهاي جامع الشرايعلما

ع يكنند و در كتاب البيابت فقها اشاره مين مسئله ني به ا١. را دارندين شأنياند فقها هم چنداشته) ص(امبر يو پ) هم السلاميعل(

ه عادل ي فقياست است را براي كه راجع به حكومت و سياز امور) ه السلاميعل(امبر و ائمه ي پي كه برايهمه موارد) ره(امام 

ات و ير مالي و آخذ خراج و سايعت و اقامه كننده حدود الهي احكام شري مجريشان معتقد است كه واليداند چون ايثابت م

  .  هستنيمتصرف در آنها در جهت صلاح مسلم
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ت عامه بر خلق داشتند فقها هم ي كه آنها ولاين است كه همان طوريا» اءيالفقهاء ورثة الأنب« يشان مقتضايبه نظر ا

امبر و يل خاص اختصاص به پي است كه به دليست كه مواردي كه ثابت شده ممكن الانتقال نيت را دارند الا مواردين ولايهم

ت است يا و اهل بي انبي كه نوعاً براين اختصاصاتيا. ستيت و سلطنت آنها نياست و ولاين هم از جهت سيدا كرده و ايائمه پ

 تياست و ولاي جنبه ركه ازنيدا كرده با اي از امور هست كه اختصاص به آنها پيست البته بعضياست آنها نيت و ريث ولايح

ث ي است كه مربوط به حين از آن مختصاتيما ا است اي و ولي از مختصات نبي، جهاد ابتدائي مثل مسئله جهاد ابتدائاست

) ره( هم البته امام ين جهاد ابتدائيدر هم. دا كرده استيل خاص اختصاص به او پياست است كه به دليت و حكومت و ريولا

  ٢.ه بحثٌ و تأملٌياند كه ففرموده

  : در مسئلهحق
اگر . گردديم ه بريت فقين مسئله به بحث ولايق قول چهارم است، البته اثبات ان چهار قول به نظر ما حيان يبدر 

م يك اثبات كنيك به يه را يت فقيد ادله ولايم باي كنانيبه را ي فقيارات ولي و محدوده اختمي اثبات كنت رايم اصل ولايبخواه

ح است ينكه قول چهارم صحين بحث را و ايل ايگر تفصيارات، لذا ديت از آن استخراج شود و هم دامنه اختيكه هم اصل ولا

گر يم قول چهارم نسبت به اقوال دييم بگويتواني اجمالاً با ملاحظه چند امر ميه وليت فقيم به بحث ولايدهين را ارجاع ميا

  :رجحان دارد

امبر ي از شئون پيكيادله متعدد و متواتر . ميامبر و ائمه قبول كردينكه شأن حكم و حكومت را در مورد پيا :اولاً

ر يغ و غير از مسئله نبوت و تبلي غيعني قرار داده ياست و رهبريزعامت و ررا شأن ) م السلاميعله(م الشأن اسلام و ائمه يعظ

م خود ي كه ما از حكم كرديري البته با تفس.آنهاست از شئون يكي را ياسين زعامت و حكومت سي خود ا،از مسئله قضاوت

اء ياء و اولي انبي شأن حكم كردن برايعنين شأن يف ما قرار گرفته است اما به هر حال ايره تعرير دا هم داخل ديحكم قاض

  . ثابت شده است

 الجمله حق انشاء يه و مجتهد جامع شرائط فتوا فينكه فقي در ايم كسيم و گفتي فقها قائل شدين شأن را برايا :اًيثان

  .رفته شده استي فقها پذين شأن برايسع از باب قضا اصل احكم دارد چه در باب قضا و چه در محدوده او

فه رجوع به آنها را در امور يه به عنوان اعلم و افقه و اورع كه مردم وظي فقيت براي مسئله حكومت و ولا:ثالثاً

 ينهن وسعت دامين امور چاره جز قول به ايشود مجموع اي ملاحظه مي حكومت و زعامت وقتيهامختلف دارند و ضرورت

 يدهيچي پياي زعامت در دني شأن زعامت دارد و برايامبر و وليه مثل پيم فقيري اگر بپذيعني. گذاردي را نميحكم حكومت

اجمالاً با . ه آن دلالت دارديه و هم نقلين مطلب را هم ادله عقلي اكه است اراتياختر امور محتاج يحوائج و تدبرفع امروز و 

ه ي فقيارات وليقاً به اختي دقي بحث دامنه حكم حكومتيليل تفصيح است و دليقول چهارم صحملاحظات ن يادر نظر گرفتن 

  . و روشن شوديد در آنجا بررسيگردد و بايبر م
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  :يت حكم حكومتيمشروع

ت حكم يدر مورد مشروع.  استيت حكم حكومتيه دارد مشروعيت فقي تام به مسئله ولاي كه بستگيگريبحث د

 از ي و حكم حاكم مفصل و متعدد است، بعضيت حكم حكومتيم كه ادله اعتبار و مشروعيكني م اشارتاً عرضيحكومت

د ين بحث هم بايا. انده را از ادله اربعه استفاده كردهي فقيت براياند و اعتبار حكم حاكم و ولابزرگان به ادله اربعه استناد كرده

ن محدوده مانند دامنه حكم ي واقع شود لذا ما هم در ايابي مورد ارزه كه به نحو كامل و جامعيت فقيارجاع شود به مبحث ولا

نها يمانند ا ن وي معاصري در كتب فقهونجا نوشته شده يگر هم در اي از كتب ديبعض. ميدهي به آن بحث ارجاع ميحكومت

  .دي بفرمائيريگين بحث را در آنجا پيلاً اي و تفص٣ . مراجعه استي برايمنابع

ان ي را بيت حكم حكومتي، ماهير حكومتي و حكم غيم به حكم حكومتيم كردي را تقسيما حكم شرعل تا به حا

ت يحالا با عنا. ديان گردي هم بيت حكم حكومتي و مشروعيم محدوده حكم حكومتي را ذكر كرديم، اقسام حكم حكومتيكرد

  .مي ذكر كنيحكومت حكم يهايژگي را به عنوان ويك موارديم يتوانيبه آنچه گفته شد ما م

  :ي حكم حكومتيهايژگيو
نها از يك ايدد تفكما فعلاً در ص. ر و لوازم آن باشد و بعضاً مربوط به آثاي ذاتيهايژگيواز تواند بعضاً ين علائم ميا

   :توان ذكر كرد عبارتند ازيم ي حكم حكومتيهايژگياجمالاً آنچه به عنوان و. ميستيهم ن

  . يشود نه خداوند تبارك و تعاليه حاكم انشاء مي از ناحيتنكه حكم حكومي ا:اولاً

ا مربوط به خود ين مصالح يكند كه اي انشاء مشودي كه حاكم آنها را درك ميمصالح بر اساس يحكم حكومت :اًيثان

  .كندين حكم را انشاء مين مصالح حاكم ايبواسطه اكه ا اعتبار موضوع يق و يا تطبيا اجرا حكم يحكم است 

  .كندير ميي و تغ بودهط مكان و زماني غالباً موقت و تابع شراي حكم حكومت:ثالثاً

 يا اگر به فرد هم مربوط بشود به نوعي است و ياسي و سينكه حكم حاكم معمولاً در حوزه مسائل اجتماعي ا:رابعاً

 از موارد فتاوا هم مربوط به يدر بعضم ممكن است يالبته ما چنانچه اشاره كرد. شودي مياسي و سيمربوط به مسائل اجتماع

  .شودين سبب صدق عنوان حكم بر فتوا نمي اي باشد ولي و اجتماعياسيمسائل س

  . استين و حفظ اسلام و ممالك اسلامي اسلام و مسلمين حكم ناظر به مصالح عمومينكه ايا :خامساً
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  .يت و زعامت مرحوم علامه طباطبائيولا

 .ت االله مكارمية آيع و بحوث هامة فقهيكتاب ب
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ن معنا در مقام استنباط ي است به ايگريهد د فتوا قابل نقض توسط مجتيست ولين حكم قابل نقض نينكه اي ا:سادساً

  .ستيز ني نقض حكم جاي ندارد وليه دهد لذا نقض فتوا مانعين فقي مخالف اي نظريو كشف حكم شرع

ا حكم حاكم ي يست كه فقط و فقط در حكم حكومتيطور ننيم اي گفتي حكم حكومتي كه برايژگين شش ويالبته ا

 به توانيرا منها يمجموع انها يبا كنار هم گذاشتن ااما . باشندمثلاً مشترك با حكم  نها ممكن استي از ايبعض. افت شودي

 و ي با حكم اولين حكم حكومتيان فرق بين شش امر را در بيحالا ما ا .دبر نام يها و مختصات حكم حكومتيژگيعنوان و

  .ميان كنينها را بي ايهازان فرقين ميم كرد و با اي استفاده خواهيثانو

  :ي و ثانوي با احكام اولينسبت حكم حكومت
است  يك حكم اولي يا اساساً حكم حكومتينكه آيا . استي و ثانوي با حكم اولي ما نسبت حكم حكومتيبحث بعد

  .  استيگريك جنس و سنخ ديباشد؟ اصلاً ي ميو ثانو ياولنكه متفاوت از حكم يا ايه است و يا از سنخ احكام ثانوي

ن به ي موضوعات و عناويل براك جعيست كه شارع ين نينچنيم كه ايم و گفتي را انكار كردي حكم ثانوالبته ما سابقاً

 حالات و ن و موضوعات به حسب عروضي همان موازي برايگر جعل دومي خودشان داشته باشد و بار دعتيطبحسب 

 كه يكار است در حال ر جعل دي كه معروف است پا طبق آنچهيم در حكم ثانويعرض كرد. د داشته باشدي جديوارط

: ا اگر شارع فرموديآ.  استيان به مامور به در حالت خاصيت اتيفيان كي مشهور است بيم كه آنچه به عنوان حكم ثانويمعتقد

ا ي است در كنار صلّ يا جعل مستقلي آ» السفريصل قصراً ف«؟ ك جعل مستقل استيا يد آينماز را در سفر شكسته بخوان

م حكم يما عرض كرد.  كه سفر باشديك حالت خاصيامور به در مان به يت اتيفي كي است از طرف شارع برايناينكه نه بيا

  . ن استي ايثانو

 كه عرض شد ين نحوي به ايم، اما انكار حكم ثانوي را طبق آنچه مشهور است قبول نكرديلذا ما اساس حكم ثانو

م ييم، چه بگويريم چه نپذيرين عنوان را بپذيبالاخره ما چه ا. ستين ي و ثانوي با حكم اولي نسبت حكم حكومتيمانع بررس

م يد بدانيبالاخره ما با.  استيك جعل مستقليم ييا بگوي است يك حالت خاصيان به مامور به در يت اتيفيان كي بيحكم ثانو

ا حكم حاكم ي. ميداشته باشز ي نيه المشهور كه حكم ثانوي است، كما ذهب الي و حكم ثانوي از سنخ حكم اوليحكم حكومت

ك حكم بار شده به حسب يان مامور به است و نه يت اتيفيان كي نه بيعني است يگريك سنخ ديست و ياصلاً از جنس آنها ن

  .گر استيك جنس دي  بلكهعتشيطب

اقوال و ن رابطه ي است در ايك بحث لازم و خوبي ي در رابطه با حكم ثانويين بحث بر هر مبنايا :ندهيبحث جلسه آ

  .نيالحمد الله رب العالم و.م كرديان خواهيآراء مختلف را ب

  


